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  کابل نوروز

 )خورشيدی 1384سال (

  رسول پويان نويسنده:

  خراسان زمينتارنمای 

  ١٣٩٢حوت (اسفند)  ٢٩

  

خت برای اک فراوان پايتگرد و خبود.  هباران شهر کابل را تر و تازه کرد بخشز قطرات زندگینوروصبحگاهان 
با دود وسايط نقليه چونان هوای اين شهر بزرگ و  گرد و غبار . براستی که آميزشدداکوتاه زمانی آدم را آزار نمی

بياد دارم که پيش از جنگ هوای کابل خطر جدی انداخته است. ه آن را ب باشندگان یاخته که سلامتلوده سپرنفوس را آ
بسی پاک و صفا بود. در دورۀ تحصيلاتم هماره از پياده روی در سرک های کابل لذت می بردم و کيف ديگرگاهان 

بانگاهان، آب گوارای پغمان و مناظر پنجشنبه ها و جمعه های شهر نو را هرگز فراموش نمی کنم. شمال خنک ش
تر خاطراتم جايگاه ويژه يی دارند؛ اما ديگر آن صفای طبيعی و صميميت های دل ها را دلکش شمالی و سالنگ در دف

   فقط بايد در باغ روياها به تماشا نشست.
که پياده گردی را صد  گاهی اوقات آدم در ترافيک سنگين شهر چنان گير می کندچه بگويم از ترافيک سنگين کابل. 

بار ترجيح می دهد. از اصول و قوانين ترافيکی خبری نيست. سرکها و جاده های معدود شهر ظرفيت اين همه موتر 
. موتروانها بمانند صحنۀ بزکشی از همديگر سبقت می گيرند؛ راه را برديگران می بندند؛ با و وسايط نقليه را ندارند

    می گشايند.مهارت و خيره سری راه خود را 
صبح از شهر نو کابل به قدم زدن آغاز کردم. از برکت باران بهاری هوا پاک و صاف شده بود. از  9.30ساعت 

شهر کهنۀ کابل و يا  ا، پل خشتی، چوک سپاهی گمنام وارد، هتل پلازياست بلديهمسير ولايت کابل، وزارت معارف، ر
گذر سنگتراشی، گذر به طور مثال؛ لات پارينه مشخص است. در شهر کهنه تاکنون گذرها و مح شوربازار شدم.

عاشقان و ، گذر سه دوکان، کوچۀ خرابات، ديوان بيگی، گذر حضرتها، گذر هندويان، گذر درخت شينگ، گذر وزير
    . وغيره عارفان
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تنگ و دالانهای از مسير گذر سنگتراشی بسوی زيارت عاشقان و عارفان روان شدم. کوچه و پسکوچه ها، ساباطها و 

دلگير شهر کهنه کثيف، خاک آلود، مخروبه و بسيار فقيرانه است. مردم در منازل کهنه، نيمه ويران و بعضاً مخروبه 
زندگی کنند. تاهنوز دروازه های چوبين قديمی، منازل چوبپوش و ديوارهای بلند حکايت از روزگاران سابق نمايند. 

عيان نشين و کوخهای محقر شهرکهنه از زمين تا آسمان فرق است. مردم در در بين کاخهای شهرنو و ديگر مناطق 
   زمستان از دست گل و لای و در تابستان از گرد و خاک عذاب می کشند.

  

  

  
ها گورستان نام و نشان گذشتگان،رتها علاقه و احترام دارند. از س به زيارت عاشقان و عارفان رفتم. مردم ما به زياسپ

اين . ، اوليا و بستگان روندروزهای خاص به زيارت قبور بزرگانجمعه و در  فاظت می کنند. ديگرگاهآنها ح و قبور
بيشترينۀ زنان که در چهارديواری رسوم و عنعنات برای مردم ما هم مقدس است و هم جنبۀ سرگرمی و تفريحی دارد. 

در زيارت عاشقان و عارفان در روز اول  ند.نيت بيشتر مشتاق می باشو  به زيارات و نذرمنازل بسی دلتنگ اند، 
حصول د. برای ـمنظور نذر و نيت به اين زيارت آينه ردان بـ. گويند که جوانان، زنان و ماست سال بسيار بير و بار

   ردن گيرند.ـگه ود نذر بـق مطلوب خـرسيدن به عشمراد و 
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در نرم سازی خشونت  د و نيروی بس بزرگعشق در فرهنگ و مدنيت ما جايگاه مخصوصی در دل های مردم دار

ها و سنگ دلی های باقی مانده از ميراث جنگ و خونريزی می باشد. عشق و عرفان پويا و زنده بستر و فضای 
در جهان خشن ماشينی  گ فراهم کرده می تواند وگشادی برای رشد احساسات و عواطف زخمی و متأثر از دوران جن

    دهد.می  بيشتریی و تکنولوژی مدرن طراوت و لطافت دانش تجرب به علم و و فضای مسموم جنگی
. فرازآمدن بر خم و پيچ آن تپه های بلند آسان نبود؛ بعد از آن از راه ارتفاعات کوهی بسوی شهدای صالحين براه افتادم

 راه پيمايی فشردهبعد از يک تمرين داشتم. خوب ردی من در پياده گه بود. براستی که نوحوانان را به نفسک انداخت
ه برج مدتی دم گرفتم و چند پياله چايی رج ديده می شد. در حصۀ گردنۀ کاسبسرکوه رسيدم. در سمت چپ ما کاسه ب

بود. از  مدتی قرارگاه نظامی نيروهای جنبش ملی اسلامی شمال نوشيدم. گويند که کاسه برج در زمان جنگ داخلی
که ارگ شاهان زيادی بوده است و تپه های مرتفع اطراف آن در دفاع از  بالاحصار و پارينۀ  ايام قديم دژ مستحکم

   آن ديگر نمی تپد.از افسوس که دلی برای ترميم و حراست  کابل اهميت نظامی وافری داشتند.
يی بود. در ساحت نه چندان فراخ شهدای صالحين لاخوشبختانه که راه پيمايی در سرشيوگی بسی سهل تر از سربا

هجری  81در  د که در هنگام هجوم قوای اعرابد. از مطالعه تاريخ برمی آيدی از مردان خدا ديده شومزار تعدا

بفرماندهی عبدالرحمن بن اشعت به کابل جنگهای زيادی بين قوای اسلام و کابلشاهان (رتبيل شاهان) رخداد. در  قمری
دست ه دند. حضرت تميم، قيس و جبير بشها بعضی از سرداران سپاه مسلمين کشته  جريان همين جنگها و کشمکش

   دند. در همين منطقۀ شهدای صالحين به قتل رسي جيپال شاه کابل
زيارت پنجه شاه، زيارت نظر آيد، مانند: زيارت حضرت خضرپادشاه، ه قبور و زيارات ديگری نيز در اين ساحۀ ب

ميرصاحب قصاب، زيارت قوس زمان، قبر شيرسرخ پادشاه، زيارت جانباز بلاگردان، قبر و گنبد پادشاه بخارا، 
هرگاه آدم به عمق فرهنگ و مدنيت ريشه مند  قبرباباچهلگزی، مقرۀ احمدظاهر هنرمند مشهور کشور و غيره.

وبی در می يابد که ارزشهای پارينه و قديمی ما مثل نوروز با باورهای خراسان کهن و افغانستان کنونی راه يابد به خ
اسلامی درهم آميخته و از آن چونان فرهنگ مختلط و مرکبی شکل گرفته است که با سنن خشک و ايده ئولوژی خشن 

اند؛ بعضی که بسياری از تحصيلکردگان و روشنفکران ما هنوز به آن راه نيافته  عربی از ريشه متفاوت است؛ چيزی
از آن بيگانه می باشند که علل اصلی آن گسستگی با تعصب و محدود انديشی های ايده ئولوزيک گرفتار اند و برخی 

، متحجرانه افراطی زهرآگين افکارو نفوذ مهاجرتهای سده های اخير  و تمدنی در اثر جنگهای ويرانگر، های فرهنگی
    می باشد. بيرونی و خشونت آميز
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استوار که با ديوارهای  دامنۀای سنگی بلند غنوده است و بسان در حقيقت در آغوش تپه هشهدای صالحين ی تنگ واد
جلب نظر می کند. در وقت برگشت چشم آدم به قلعۀ کهن بالاحصار کابل می افتد که  ،طبيعی و ارتفاعات حصار شده

در حال ويرانی است و از آن بالاحصار پرشکوه و برفراز تپۀ زمرد در دست راست موقعيت دارد.اين يادگار قديم 
هماره در سير و سفرهايم به مناطق تاريخی کابل و  تختگاه شاهان و سلاطين فقط ويران حصاری باقی مانده است.

ديگر ولايات کشور که از آن نبشته و کتبی چند به يادگار گذاشتم، دلم خون شده است. وقتی آدم کشورهای ديگر را می 
ه چگونه از ميراث های فرهنگی و نمادهای فيزيکی تاريخ و مدنيت شان حراست می کنند و باز به ويرانکدۀ بيند ک

از چشمان آدم جاری می  ه است، خيره می شود بی اختيار دل چو سيمابخود که روزگاری مهد فرهنگ و تمدن بود
       شود.
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دامنه هايش جا داده بود. ديگر از ن و پسران زيادی را در اين بار بالاحصار در نوروز باستانی زنان، مردان، دخترکا
شلاق ظلم و ستم طالبان بر جسم و جان انسانهای صدای گوشخراش سلاحهای جنگی و نبردهای خونين خبری نبود؛ 

خيل ها و دسته های زنان، دختران، پسران و مردان با لباسهای رنگارنگ زينت بخش بيگناه و مظلوم فرود نمی آمد؛ 
از آن فضای آزاد بسی لذت بردم. مردم ما آزادی را دوست  ن شهدای صالحين و پادامن بالاحصار شده بودند.صح

   روا ندارند. شان اند که آزادی را برای زنان و مرداندارند. اين متعصبان و خشک اندي
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ستی که دلکش سيل و صفايی د. براسرگرم بودن به رقص و سماع و آواز خوانیجوانان در گوشه و کنار اين وادی 

های خونريز و يغ ت برپا بود. مردم بعد از سالها جنگ، اختناق و دلتنگی داشتند هوای آزادی را تنفس می کردند. از
زنان بدون ترس و دلهره روبندان چادری را بالازده ده نمی شد. طالبان اثری ديافکار ضد موسيقی، رقص و آواز 

می کردند. تعداد زنان و دختران غيرچادری که با لباس محلی و وطنی ملبس بودند نيز  بودند و طبيعت زيبا را نظاره
شد که در اثر برف و باران تشکيل شده بود. گويند که در تابستان  کم نبود. در ميدان پشت بالاحصار دند آبی ديده می

    اثری از آن نمی ماند و آب آن خشک می شود.

  

  

  
حصار بسوی شهر کهنه و شوربازار به قدمزدن آغازيدم. در اولين کوچه در ميان لای و هنگام برگشت از راه بغل بالا

گل گيرماندم. نه تنها من، بلکه زنان و دخترکان با کفشهای جديد و لباسهای نو و رنگارنگ در گل مانده بودند. 
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شهر کابل براستی که گلگشت ۀ هوای آلودتوانستند عبور کنند. از دست گل و لای و کثافات کوچه ها و  موترهای نمی
   و ميله هم بجان آدم نمی شيند.

  

  

  

شن های نوروزی و ميله های بهاری در افغانستان پيشينۀ دراز دارد و مردم هميشه و در هر عصر و زمان از اين ج
(کارتۀ نوروز در کابل همچنان در جمال مينه  وق و نشاط استقبال کرده اند. ميلۀسنن و عنعنات با خوش دلی و ذ

. در سخی)، عاشقان و عارفان، خواجه صفا، باغ بابر، زيارت ملای بزرگ، باغ زنانه و غيره نيز برپا می شود
، فروش اسباب بازی کودکان، بساطهای فروش ساحت زيارت سخی دوکانهای ماهی پذی، جلبی ريزی، کبابپذی

ت سخی و علم کوچۀ مندوی را بالاکنند. اين رسم در نوروز کابليان جندۀ زيارزيورآلات زنانه و غيره فراوان است. 
   از روزگاران قديم بيادگار مانده است.

ها به پخت و پذ غذا، نوشيدن چای و صرف آجيل باب و ميوه جات می  زديک در اين ميله جاهها و اقوام ن يلفام
ازی)، شطرنج بازی، واليبال می پردازند. باهم قصه و اختلاط می کنند. به ساز و آواز گوش می دهند. قطعه بازی(پرب

دوند، سنگ پرتاب می کنند، زورآزمايی و گوشتی می گيرند. خلاصه هرکس سرگرم نوعی تفريح و  کنند؛ می
  سرگرمی می باشد.

  


